
  

127  

  
  »رأياعلام «و ارزش » شفاهي رأي«امكان صدور 

  امريكادر حقوق ايران، فرانسه، انگلستان و 

  حسن محسني
  اميرحسين رضايي نژاد

 14/04/97رش: تاريخ پذي    10/12/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
ي را بـه طـور شـفاهي    أر تـوان  در برخي كشورهاي وابسته به نظام حقوقي كامن لا، مي

اين نحو صدور رأي، مزايايي همچون اعطاي فرصت بيشتر به دادرسان  رايبصادر نمود. 
پرداختن به ديگر امور قضايي و در معرض ديد همگـان قـرار دادن عـدالت موجـب      رايب

دانان غربي از صدور رأي شفاهي دفاع كنند. در جهت مقابل،  از حقوق شده است بسياري
در فرانسه به عنوان نمونة بارز نظام حقوقي رومـي ژرمنـي، اثـري از رأي شـفاهي ديـده      

بينـي شـده اسـت.     شور، تحرير و اعلام رأي پيشاي  گانه در قوانين مراحل سهشود و  نمي
ت بـا رأي شـفاهي. حقـوق ايـران كمتـرين      رأي در مرحلة اعلام بسيار قابل مقايسه اس ـ

ي نيـز مقـررات آيـين دادرسـي بـا      أي شفاهي ندارد و دربارة اعلام رأاي به صدور ر اشاره
اين پژوهش كـه بـه   مجمل شده است.  ،1379تدوين قانون آيين دادرسي مدني مصوب 

رأي شفاهي و مباني صـدور و مزايـاي آن   هاي حقوقي معطوف است،  مرزهاي ثابت نظام
پـردازد و   ي مـي أكرد اعـلام ر ركند و در كنـار آن بـه معنـا و مفهـوم و كـا      ا بررسي مير

 صدور رأي شفاهي و اعلام رأي، با همة مزايا و معايب كيد دارد كهأسرانجام، بر اين امر ت
مـديريت زمـان در    رايآن، نه به عنوان راهكار دائمي، بلكه به عنوان يك روش موقتي ب
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  مقدمه
عمل قضايي است؛ اين عمل را مرجـع قضـايي بـه    كند كه  ي صادر ميرأيدادگاه دادگستري 

قـوانين مـاهوي و    رايعنوان نهادي ثالث، راجع به يك يا چند اختلاف حقـوقي بـا اعمـال و اج ـ   
صـدور   ة، بخشي از نحورأيجز ابلاغ  1.كند شكلي به طور معين و قاطع صادر و اعلام و ابلاغ مي

بـيش  » رأينوشتن «تركيب هاي قضايي  است. در نظام ارموضوع اين نوشت ،و تمام امر اعلام آن
در يـابيم كـه    قي درميهاي حقو اما با بررسي نظاماست؛  رفته كار از بيان يا اعلام و اعلان آن، به

كه پيرامون اعلام يا اعلان يـا ابـلاغ    در حالي ،ها هست عمل قضايي سخن »نوشتن«اثر ماهوي 
شـفاهي در حقـوق    رأيسخن درميان نبوده است. حقيقت اين اسـت كـه    چنين هيچگاه اين رأي

ضـي  قا ،انـد  غرب، به خلاف حقوق ايران كه ناشناخته است، گمنـام نيسـت. آنچنـان كـه نوشـته     
است. اوست كه با توسل بـه عوامـل نـوعي و     گرفته در بطن جامعه، اخلاق و تمدن جاي شخص

كنـد و   حقوقي و مستند بـه قواعـد مـاهوي و آيـين دادرسـي عمـل مـي        يها پيوندخورده با نظام
هيم ديـد در برخـي   ها، خوا يرايبرپاية اين واگ 2.كند ايجاد ميهايي  تفاوتوي در كار او  شخصيت

لا كه دادرسي به طور سنتي رگ و پي شفاهي دارد، اين شـفاهي   ابسته به نظام كامنكشورهاي و
. هاي قضايي داشته باشـند  رسيدگي رايتا قضات انگليسي فرصت بيشتري ب شود بودن موجب مي

شفاهي در  راياز روية صدور آ ،لا وابسته است حقوق كامن ةمريكا گرچه به خانواداايالات متحدة 
هـاي عـالي، آرا خـود را بيشـتر      ويژه دادگاه ، بهامريكاهاي  دادگاه .كند پيروي نميحقوق انگلستان 

الزامـات   ءدانـان ايـن رويـه را جـز     كننـد تـا شـفاهي و برخـي حقـوق      صورت كتبي صـادر مـي   به
را نمود پاسخگويي دادرسان در برابر ايـن الـزام    رأيو مكتوب كردن  اند سالاري تلقي نموده مردم

فرانسه به عنوان نمونة كشورهاي وابسته به نظام رومي ژرمني، قاعدة عمومي ايـن  اند. در  دانسته
نوشتن بـر   ،از نوشتن آن است و مقصود رأيدادگاه بايد نوشته شود و هستي يافتن  رأياست كه 

گرچه در ا ،شفاهي به ميان نيامده رأيروي كاغذ است. در قوانين گذشته و اكنون ايران سخني از 

                                                            
، مجلـه حقـوقي   در نظـام قضـايي ايـران    مفهـوم مرجـع قضـايي   باره ر.ك: محسني، حسن،  در اين .1

 .117 ، ص.79شماره  ،1391 دادگستري، سال هفتاد و ششم، پاييز
2. Jauffret-Spinosi, Camille (1998), Présentation, in: Revue internationale de droit 
comparé, Vol. 50 N°3, Juillet-septembre, p. 760. 
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» انشـاي لفظـي  « له بوده است. ممكن اسـت  منوط به درخواست محكوم رأيدن مكتوب ش ،فقه
باشـد.   شـفاهي  رأيقانون آيين دادرسي مدني بـه معنـاي صـدور     296مورد اشارة مقنن در مادة 

  در آن ماده.  رأيهمچنين است حكم اعلام 
نظـام   در هـا كـارگيري آن  به رايبتطبيقي حقوق هاي  هدف و رويكرد اين مقاله، توجه به داده

اگرچه ممكن است پژوهش حاضر نشان دهد كه برخي نهادهاي حقوقي ماننـد   ؛حقوق ملي است
هاي حقوقي هستند و حاصل پژوهش تطبيقي به جاي  شفاهي، نمايانگر مرزهاي نظام رأيصدور 

پرسش اين رو،  نتايج تطبيقي باشد. از ايناين كارگيري  كيد بر عدم امكان بهأتوصيه به كاربست، ت
 ـشود؟ ارزش و فايدة چنين  شفاهي در چه صورتي در حقوق غرب صادر مي رأياست كه  ي در رأي

با توجه به دو ارزش جلوگيري از ايجاد مشغلة بيش از حـد قضـات در    هاي دادرسي چيست؟ نظام
 ـ   رأيصدور  سـالارانه، آيـا    ارزيـابي مـردم   رايو عرضة نتايج دادرسي در معرض ديـدگان مـردم ب

در  ؟در نظام حقـوقي ايـران دفـاع نمـود     رأياعلام موارد شفاهي و توسعة  رأير شود از صدو مي
و ايـن   بيشتر قابل ارزيابي استكتبي  رأيگرچه اچنين تحليل نمود كه  توان نخستين ارزيابي مي

 يكاهد كه اين نيز در جاي خود ارزش شفاهي از بار دادگستري مي رأياست، مستقل  يخود ارزش
است مربوط به مرحلـة   ، سخنيشفاهي رأي سخن دربارةگفت كه  توان مي است. همچنين، ديگر

صادرشـده (خـواه    رأيو  صدور تنوع ايجاد كنددر نحوة تواند  و از اين منظر قانون مي رأيصدور 
شفاهي و خواه كتبي) مانند ابلاغ كه جزء لاينفك اثربخشي نتيجة اعمال قضايي از منظـر تبيـين   

 ـرأيلام شود و اين اعلام حق و تكليف است، بايد اع مين أ، هم از نظر روانشناسي قضايي و هم ت
قاضي، قابل توجه خواهد بود. بر اين اسـاس، از آنجـا    طرفي و تضمين نمود بيروني استقلال و بي

 ـ حاضـر در دو   ةكه موضوع هم در حقوق ايران و هم در كشورهاي ديگر گفتگوبرانگيز است، مقال
 رأي مدر حقـوق غـرب و بنـد دو    رأيشفاهي و اعلام  رأينخست  بند :بند از نظر خواهد گذشت

  در حقوق ايران. رأيشفاهي و اعلام 

  در حقوق غرب رأيشفاهي و اعلام  رأي. 1
تقسيم سخن به حقوق غرب در برابر حقوق ايران مانع آن نيست كـه آن حقـوق را از منظـر    

هاي ها و تاريخنظام خود درگيريگرچه اين دو  لا و رومي ژرمني بررسي كنيم نظام حقوقي كامن
خود را براي رسيدن به تعادل ميان آيين دادرسي شفاهي و كتبي دارند كه در جاي خـود مطالعـه   
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شفاهي و هم امكان آن در حقوق كشورهاي وابسـته   رأي. واقعيت اين است كه هم عنوان 1شده
شـود مطالعـات دربـارة     مي لا بيشتر از جاي ديگر رشد و توسعه داشته است و اين موجب به كامن

  ها باشد. از ديگر نظامتر و بيشتر  عميق ، به شرحي كه خواهيم ديد،آن

  در حقوق كامن لا  رأيشفاهي و اعلام  رأي .1,1

تـر از گفتگـو    دانان اذعان دارند كه بررسي كتبي يك موضـوع ژرف  در اين نظام اگرچه حقوق
در تحقق عمل قضـايي نقـش   » نوشتن«يست كه اين لزوماً به آن معنا ن ،كردن راجع به آن است

گرچه همچنان بايد پذيرفت  ،آور هستند ماهوي دارد. بسياري از اعمال قضايي غير مكتوب و الزام
انـد   كـرده  كيدأبا اين وصف، در اين نظام ت 2.گيري قضايي دارد كه نوشتن نقش مهمي در تصميم

باشـد،   رأي اينكه يك تصـميم ماهيتـاً   يرانيست و ب رأيدهندة  كتبي بودن از عناصر تشكيلكه 
گيـري،   نـد تصـميم  راي. اگر نظم و نسـق بخشـيدن بـه ف   اثر است كتبي يا شفاهي بودن در آن بي

 رأيجمله كاركردهـاي   تسهيل نظام سابقة قضايي و قانوني نمودن تصميمات قضايي را بتوان از
گيري مناسب  د بر توجيه و نتيجهشود تا ذهن قاضي بتوان ند نوشتن اگر چه باعث ميرايف 3،برشمرد

نـد نوشـتن، قاضـي بايـد در يـافتن      رايچراكـه در ف  4.متمركز شود، همين نوشتن يك مانع اسـت 
معقول، از مرزهاي مشخصي عبور نكنـد. در واقـع، گـاه در يـك      هاي هاي مناسب و نتيجه توجيه

نـد  رايراكه قاضـي در ف چ ؛شود كه نتيجه در حاشية استدلال قرار گيرد دعوا توجيه كتبي باعث مي
آورد كه ارزشي بيشتر از نتيجه دارند. گاه تنها منطـوق   هايي مي توجيه نتيجه، استدلال رايتفكر، ب
مـورد تبعيـت    ،شود و گاهي چگونگي توجيه منطوق نيز ممكن اسـت  آور تلقي مي سابق الزام رأي

نوشـته شـود يـا اگـر      رأيقرار گيرد. بديهي است كه در هر يك از اين دو روش، اينكه آيـا بايـد   
توان تصـور كـرد كـه در آن     شفاهي هم باشد كافي است، پاسخ متفاوت خواهد بود. نظامي را مي

                                                            
هـا در آيـين   هـا و انديشـه  ها، گرايش(مقدمه، سياست آيين دادرسي مدنيكاپلتي، مورو و برايان جي گارث، . 1

نخست از جلد شانزدهم دايره المعارف حقوق تطبيقـي، ترجمـه و پـژوهش حسـن محسـني،       ، مجلددادرسي مدني)
 .50-27 ، صص1398تهران: شركت سهامي انتشار، 

2. Oldfather, M. Chad, (2008) Writing, Cognition, and the Nature of the Judicial 
Function, Georgetown Law Journal, vol. 96, pp. 1284-1286. 
3. Ibid, p. 1318. 
4. Ibid, p. 1318. 
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 رأيكتبـي الزامـي نيسـت و     رأيصـدور   ،اي دارد. در ايـن نظـام   ارزش سـابقه  رأيمنطوق  فقط
 ،باشـند نيـز چنـين ارزشـي داشـته      رأيچنين قابليتي دارد. حتي اگر اسـباب موجهـة    نيزشفاهي 

 رأيشفاهي را ثبت كرد تا در موقـع نيـاز بـه آنهـا مراجعـه شـود.        رأيتوان به طرق مختلف  مي
همچنين نقش مهم در مشروعيت عملكرد هر نظام قضايي دارد. اين مشروعيت اگرچه ملازمه بـا  

خود دارد، يكي از عناصر مهم  رأي رايزيرا نوشتن توجيهاتي كه قاضي ب ؛دارد رأيمكتوب بودن 
، گاهي خـارج از  رأيناشي از  صحتولي گذشته از آنكه  ،اعمال است رايب درستحقق كاركرد ت

عملكـرد   قـانوني بـودن  تأثيري در اصل  رأياست، كتبي يا شفاهي بودن  رأيمحدودة توجيهات 
 1.دهـد  اگر نه در همة موارد، افـزايش مـي   ،آن را وجاهت رأينخواهد داشت، هرچند كتبي بودن 

مكتوب را از عوامـل   رأيي مخالفاني هم در اين نظام دارد. برخي صادر نكردن شفاه رأيصدور 
كتبـي   رأيهر دعـوايي بايـد    رايدانند. از نظر ايشان ب اعتراض بيجا به آرا و نشانة ناكارآمدي مي

شود. اينكه حجم بالاي  دقيق و صادقانة عدالت منتهي مي رايچراكه اين روش به اج ؛صادر شود
بلكـه   ،شفاهي نيسـت  رأيدهد، چارة آن صدور  وقت نمي كتبي در همه  رأيدور دعاوي اجازة ص

دارنـد دليـل بـاختن     همچنين استدلال شده است كه طرفين حق  2.تعداد قضات بايد افزايش يابد
 رايآيـد. از سـوي ديگـر، عـدم صـدور آ      مكتوب به دست مي رأيخود در دعوا را بدانند و اين با 

گـذارد و مشـروعيت    پاسخ مـي  بي ا بسياري از مسائل حقوقي متعارض رامكتوب و عدم انتشار آنه
قيـد و   مخفيانه، بـي «شفاهي عدالتي  رايآ  نظر مخالفان، نتيجة كند. از دار مي دادگستري را خدشه

رسـد ارزش   نظر مـي  اما به ،تواند درست باشد اين استدلال در جاي خود مي 3.است» بند و نابرابر
كتبـي در مـوارد    رأي. صدور كند را مجاز مي رأيست كه صدور اين گونه ا شفاهي آن اندازه رأي

جـويي در   شفاهي از اين ديدگاه موجـب صـرفه   رأي. كند وقت و نيروي زيادي صرف مي متعددي
شـفاهي صـادر    رأيدر يك دعواي خبرساز و پرسر و صدا فـوري،   شود و هم اگر دادگاه وقت مي

شـفاهي، زودتـر از    رأيو نزد مردم ايجاد خواهد شد. ازآنجاكه كند، ديدگاه مثبتي نسبت به عمل ا

                                                            
1. Ibid, p. 1327-1339. 
2. Radin, Max, (1930), The Requirement of Writer Opinion, California Law Review, 
V. 18, p.489. 
3. Lebovits, Gerald, (2004), Advanced Judicial Opinion Writing: A Handbook for 
New York State Trial and Appellate Courts, (7th ed. 2004), Available at:  
http://works.bepress.com/gerald_lebovits/155/  (28.oct.2017), p. 22. 
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شـود، محفوظـاتي كـه     اي كم از پايان مذاكرات صـادر مـي   كتبي، معمولاً فوري يا در فاصله رأي
. گذر زمان بـه دليـل   استتر و از فراموشي ناشي از گذشت زمان مصون  تازه ،قضات از دعوا دارند

نادرست شود. بدين ترتيب،  رأيمنجر به صدور يك  است مكنهاي دعوا، م شدن ظرافت فراموش
شفاهي همچنين با آزاد  رأيشفاهي دانست.  رأيرا بايد ديگر مزيت صدور  رأيدقت و وضوح در 
 ـ   رايگذاشتن قضات ب نوشـتن   رايكار بيشتر، در كاهش زمان رسيدگي نيز مؤثر اسـت. قاضـي ب

وف ديگر كارهاي قضايي كند. از سوي ديگـر،  تواند وقت خود را مصر ن ميرايبناب ،گذارد وقت مي
داند، بـدون اينكـه اسـتدلال     قاضي استدلالِ تجديدنظرخواه را كافي نمي ،نمونه رايكه ب هنگامي

 رأيي رايكنـد. ايـن مزيـت دوگانـه كـا      خود را شفاهي صادر مي رأيخوانده را بشنود،  تجديدنظرِ
   1.دهد شفاهي را نشان مي

پـس بهتـر    2.كتبي تـرجيح دارد  رأيشفاهي و كتبي،  رأين مزاياي با اين همه، در جمع ميا
از ايـن رو،   .صـادر شـود   ،كتبـي لازم يـا مفيـد نيسـت     رأيدرجايي كـه   فقطشفاهي  رأياست 
كه است  كنند. اين درحالي كتبي صادر مي رأيدر بسياري از دعاوي  امريكاهاي تجديدنظر  دادگاه

شود كـه   زنند. گفته مي دست به انتخاب موارد لازم مي يرأنوشتن  رايهاي نخستين، ب كه دادگاه
انگيز بودن وقـايع و مهـم    جديد در دعوا، پيچيدگي موضوع، مناقشه ةدر مواردي چون طرح مسئل

كتبـي   رأيهـاي بـدوي    طرفين يـا عمـوم مـردم دادگـاه     رايمطرح در آن ب ةبودن دعوا يا مسئل
 ةدعوا مهـم نيسـت يـا در پرونـده يـك مسـئل       در مواردي كه موضوع ،بر اين اساس 3.نويسند مي

كتبـي   رأيشود، نيازي به صـدور   مطرح مي ،حقوقي جديدي نيست ةتكراري كه حاوي هيچ نكت
تواند تأمين كند. سـنت رسـيدگي قضـايي     را به همان اندازه مي رأيشفاهي اهداف  رأينيست و 

                                                            
1. Côté, J. E., (2003), The Oral Judgment Practice in the Canadian Appellate 
Courts, Journal of Appellate Practice and Process, V. 5, pp. 436-439; Côté, J. E., 
(2006) Well- Run Appeals, Canadian Judicial Council 2006, Available at: www.cjc-
ccm.gc.ca (28.oct. 2017). 

) تقريباً در U.S. Federal Appellate Courtsمتحدة امريكا ( هاي تجديدنظر فدرال ايالات امروزه دادگاه .2
انتشار  كنند كه البته بيشتر آنها غيرقابل يي مختصر هستند، صادر ميهمة دعاوي رأي كتبي، اگرچه آرا

)unpublished) و نيز حتي غيرقابل نقل (uncitedدهند ( و سابقة قضايي هم تشكيل نمي ) هستندLebovits, 

Op. Cit., p.22(.   
3. Lebovits, Op. Cit., p. 17; George, Joyce J., (2007), Judicial Opinion Writing 
Handbook, USA, William, S. Hein & Co. Inc. 5th ed., p.22. 
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اند كـه   ييد كردهأشگران نيز تو برخي پژوه 1شفاهي در انگلستان يك سنت ديرپا و جا افتاده است
در  1990در سـال   2.شفاهي در انگلستان يك قاعده اسـت  رأيهمچون رسيدگي شفاهي، صدور 

شفاهي خاتمه يافته است. در كانادا  رأيها با صدور  درصد از تجديدنظرخواهي 70تا  65انگلستان 
تـرين دادگـاه    كـه شـلوغ   3اريونمونه، دادگاه تجديدنظر انت رايي رواج دارد و براينيز صدور چنين آ

هـاي خـود كاسـته     شفاهي از حجم زياد پرونده رأيتجديدنظر اين كشور است، با افزايش صدور 
 رأيچراكه مانند  ؛مكتوب است رأيشفاهي بهتر از صدور  رأيحتي برخي معتقدند صدور  4.است

بسـا نتيجـة    هچ 5.مكتوب در دسترس نيست و اعتماد عمومي به دادگستري كاهش نخواهد يافت
نتيجـة دعـوا را بيـان     فقـط شفاهي كه  رأيصحيح اما توجيه و استدلال آن نادرست باشد.  رأي،
 ؛برتـري دارد  نظـر  ازهـر  ،ولي تـوجيهي نادرسـت دارد   ،اي درست كتبي كه نتيجه رأيبر  ،كند مي
كـه در   جويي هم امر ديگـري اسـت   هاي بالاتر صادرشده باشد. مسئلة صرفه ويژه اگر از دادگاه به

اهميـت،   شفاهي مستند بوده است كه در بسـياري دعـاوي كـم    رأيتوجيه صدور  راياين نظام ب
جـويي در   كوتاه شفاهي به سود خواهان حكم دهد. با اين كار، صـرفه  رأيتواند با يك  دادگاه مي

جـويي بـا دقـت در     ايـن صـرفه   6.وقت در مقياس وسيع، زمان زيادي از قضات را آزاد خواهد كرد

                                                            
1. Sedley, Stephen, (1998), La prise de décision par le juge anglais, in: 
Revue internationale de droit comparé, Vol. 50 N°3, Juillet- septembre, pp. 
817-818. 
2. The oral judgment is the rule (De Vita, Anna, (1998), Aperçu comparatif, in: 
Revue internationale de droit comparé, Vol. 50 N°3, Juillet-septembre., p. 
814). 
3. Ontario. 
4. Côté, Op. Cit., p. 438. 

، وضـوح كـم   شود. يك رأي مكتوب ضعيف احترامي به دادگاه و به خود رأي مي نگارش رأي ضعيف موجب بي« .5
كند و نبود وضوح ذهني تصـميمات نادرسـت غيرقابـل فهـم و      دهد و آن را تشديد مي تفكرات قاضي را بازتاب مي

 ).Lebovits, Op. Cit., p.23( »دهد كننده را نتيجه مي گيج

در طور كامل از الزامات قانون مطلع هستيم. ازجملة اين الزامات ايـن اسـت كـه آرا و همـة مسـائلي كـه        ما به« 6.
اظهـارنظر   ،كنـد  بايد مكتوب باشند و اينكه دادگاه راجع به هر اشتباهي كه كشـف مـي   ،شوند دنظر بازبيني ميتجدي

هستيم كه اگر ناممكن نباشد، بسيار دشوار است كه همة اين الزامات را با توجـه بـه لـزوم     كند. ... همچنين ما آگاه
بنابراين ازجمله با توجه بـه   دعاوي انجام دهيم؛اجراي صحيح و سريع عدالت و تعيين تكليف دقيق و صحيح همة 

حجم بالاي كار و اضطراب ناشي از عدم اظهارنظر راجع به همة مسائل دعوا با كمتـرين تـأخير، مـا مختـار، بلكـه      
 اهميـت  تواند بدون يك رأي مكتوب تأييد شود هرگاه كه آن دعوا كـم  مكلف هستيم كه اعلام كنيم يك دعوا مي
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 ـ    رايشود. اگر ب تر مي شفاهي نمايان رأيگونگي صدور چ بيـان نتيجـة    راينمونـه، يـك جملـه ب
توانند با مـديريت رئـيس شـعبه، ايـن      قضات بدون ترك جلسه مي ،تجديدنظرخواهي كافي باشد

دلايل شفاهي از سوي  ةاگرچه در صورت ارائ ؛عنوان رأي خطاب به طرفين اعلام كنند جمله را به
ي صدور رأي شور داشته باشند. اگر رأي بيشتر رااست كه قضات به طور غيرعلني بطرفين، بهتر 

بهتر است كه يك قاضي آن را در اتـاق شـور بنويسـد و قضـات راجـع بـه آن        ،از دو جمله باشد
 ،كشد دقيقه طول مي دوازدهتا  دوت و توافق كنند؛ مشورتي كه در كشوري مانند كانادا بين مشور

 رأيعنـوان   شود. پس از موافقت، نوشـتة مزبـور بـه    دقيقه اين توافق حاصل مي اما معمولاً در ده
 يـا  شود. اگر يكي از قضات بتواند اين نوشـته را سـريع بنويسـد    دادگاه در جلسه دادگاه خوانده مي

توان آن را با ديگر قضات بـا پروژكتـور در ميـان     مي ،يا اينكه اگر دادگاه مجهز باشد و تايپ شود
توانـد   ن است در هيئت قضات، مخالفي نيز وجود داشته باشد. در اين صورت او مـي گذاشت. ممك

اكثريـت در جلسـه دادگـاه بخوانـد. در      رأيو بعد از بيان  كند صورت شفاهي صادر خود را به رأي
يكـي از   از سـوي نـويس   صـورت يـك پـيش    به ممكن استشفاهي  رأي صورت پيچيدگي دعوا،

د شور قرار گيرد و در روز جلسه چنانچـه اسـتدلال شـود و نظـر     قضات قبل از ختم مذاكرات مور
بديهي است كه در صورت عـدم حصـول توافـق     گردد. عنوان رأي قرائت بهقضات عوض نشود، 

   1.گرفته خواهد شد كتبي پي رأيشفاهي، روند صدور  رأيصدور  رايب
هاي مختلفي  ، شيوهيرأثبت دلايل  رايكند. ب ، منشي دادگاه آن را ثبت ميرأيبعد از صدور 

 دتوان مي ،توان با يك دستگاه صدا را ضبط كرد يا اگر تندنويسي وجود دارد ازجمله مي ،وجود دارد
كنـد. دادگـاه    شفاهي را خود پاكنويس و منتشر مـي  يد. ديوان عالي كانادا همة آرانآنها را ثبت ك

ورت تقاضـاي يكـي از   كنـد. در ص ـ  با ميكروفن دلايل شفاهي را ضبط مـي  Alberta تجديدنظر
گـاهي نيـز بـدون     .شـود  جلسـه و تحويـل مـي    شفاهي همراه با دلايـل آن صـورت   رأيطرفين، 

اين كار به دسـتور دادگـاه    ،آن نقض شده است رأيتر كه  دادگاه پايين ةاستفاد رايدادخواست و ب

                                                                                                                                            
 هـاي   نكتة حقوقي باشد و صدور رأي مكتوب در خصوص آن به افزايش بيهـودة حجـم گـزارش   يا خالي از يك

  ».شود موجود منتهي مي
(Baker v. Kerr (1862) 13 Ia, at 386.) 

1. Côté, Op. Cit., pp. 441-442. 
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 رأين جرم، همچون عدم انتشار اسامي اطفال يا قربانيا ،هايي شود. با رعايت محدوديت انجام مي
   1.شود ش ميرايشفاهي وي

  در حقوق فرانسه رأيشفاهي و اعلام  رأي .1,2

در حقوق فرانسه اقسامي دارد  ،دشو به عنوان عمل قاضي كه با آن دعوا حل و فصل مي رأي
(يعني تصميم مراجع  3،ت قضاتئتصميم هي 2،شامل تصميم موقتي قاضي واحددر معناي عام كه 

را  4بـه معنـاي خـاص    رأيو هم شود  ادگاه پژوهش و ديوان عالي كشور) ميقضايي عالي مانند د
 ةكـه بـه واقـع در نتيج ـ    رأي شود. كه مورد اخير از مراجع قضايي نخستين صادر مي گيرد دربرمي

كـه قـانون    6، از يـك عمليـات مـادي   گيرد ند فكري شكل ميرايطي يك ف 5نوعي قياس قضايي
در حقوق اين كشـور پيـروي    ،آن ضمانت اجرا معين كرده استرعايت  رايند آن را تبيين و برايف

كـد آيـين دادرسـي    تحرير و اعلام.  ،: شوركند سه مرحله را طي مي رأيند، رايف نظراز   7.كند مي
بيني نموده است.  شور و نحوة آن را به تفصيل پيش رايتركيب قضات ب 449-447مدني در مواد 

و  10جهـات و منطـوق   9،منـدرجات  8،نويس توجه نمود: دستنيز بايد به سه امر  رأيتحرير  رايب
بيشتر بـه   نيست و ماهيتاً رأيسه امر اخير چندان مربوط به شفاهي يا كتبي بودن  11رأي.امضاي 

بايد  ،اينكه هستي بيابد رايب رأياند كه  كيد كردهأولي استادان ت ،كتبي عطف دارد تا شفاهي رأي
ن اساس، نوشتن بـه  ر ايب 12.بلكه ناموجود است ،اثر بي فقط شفاهي نه منحصراً رأينوشته شود و 

معناي خاص مد نظر است و ضبط تصميم بر روي يك صفحه صوتي، گرچه نوعي نوشتن است، 
در زبان لاتين عصر ميانه به معناي نوشته بوده، بـه  » minute« ةواژشود. حتي  جايگزين آن نمي

                                                            
1. Côté, Op. Cit., pp. 442-443. 
2. Ordonnance. 
3. Arrêt. 
4. Jugement. 
5. syllogisme judiciaire. 
6. opération matérielle. 
7. Cadiet, Loïc et Emmanuel Jeuland, (2016) Droit judiciaire privé, Paris, 
Litec, 9 éd, n° 702., p. 594. 
8. Minute. 
9. Mentions. 
10. motif et dispositif. 
11. Signature. 
12. Cadiet et Jeuland, op. cit, n° 706 , p. 596. 
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جويي كاغذ داشته كه كالايي گران  ه در صرفهنيز است كه ريش» نوشته با حروف كوچك«معناي 
استنساخ به هزينـة طـرفين بـه     يارب نوشت، ي كه قاضي با اين حروف كوچك ميرأيبوده است. 

شـد،   كاغـذ و نوشـته دريافـت مـي    ميـزان  شد و در اينجا چون پول به ازاي  مدير دفتر سپرده مي
گونه بود كه نام گروس  و اين نوشتند مي 1با حروف درشت ،تر به كار برده قلم را فراخمديران دفتر 

 ة، نسخگويند نويس نيز مي هنوز هم اين مينوت كه بدان چرك 2.مصطلح گرديد رأيمطلق  رايب
شـفاهي   رأي. با اين تحليل، تصور اينكه بتوان در حقـوق ايـن كشـور    يدآ به شمار مي رأياصلي 

  شفاهي بود.  رأي بايد به دنبال مفاهيم شبيه صدورممتنع است و  ،صادر نمود
ست است از ت ابه بيان ساده عبار رأياست. اعلام  3رأيترين مفهوم، در اينجا اعلام  نزديك

كـد آيـين    456توسط يكي از قضاتي كه در جريان شور آن شركت نموده است (مادة  رأيقرائت 
كـد   450دة اعلام آن مقايسه كرد؟ مطابق مـا  با توان ميشفاهي را  رأيپس، آيا  .دادرسي مدني)

در صورت امكان، فوري و در غير اين صـورت در تـاريخي كـه     رأيآيين دادرسي مدني فرانسه، 
شود. اين تاريخ بايد به هر طريق ممكن به اطـلاع طـرفين    اعلام مي ،كند رئيس دادگاه تعيين مي

علنـي و تصـميمات غيرترافعـي     ةهمان كـد، تصـميمات ترافعـي در جلس ـ    451 برسد. برابر مادة
 ـبـه   رأي،شـوند. پـس، آرا از نظـر زمـان اعـلام       سبي) بدون حضور مردم اعلام مي(ح ي كـه  رأي

اند. در مورد دسـته اول، قضـات در    شده  تقسيم 4،ي كه چنين نيسترأيشود و  بلافاصله اعلام مي
به شـعبه   رأياعلام  رايروند و بلافاصله ب پردازند يا به اتاق شور مي نظر مي همان جلسه به تبادل

 ،اي كه در آينـده تشـكيل خواهـد شـد     صورت غيرفوري در جلسه به رأيگاهي نيز  5.گردند زميبا

                                                            
1. Grosse. 
2. Amrani-Mekki, Soraya et Yves Strickler, (2014), Procédure civile, Paris, PUF, n° 
46, p. 730. 
3. le prononcé du jugement. 
4  . Jugement rendu sur- le- champ / Jugement non rendu sur-le-champ. 

ده است: راي همچنان از آرايي محسوب شعبه دوم ديوان عالي كشور فرانسه با نگاهي گسترده چنين حكم نمو .5
. هنگامي كه در پايان جلسه اعلام شد، علي رغم اين كه اعلام آن به آينده موكول شود است كه فوراً اعلام مي

  شده بود، مشروط به اينكه در همان روز باشد.  
Civ.2e, 10 juill. 1978, Bull. Civ. II. n187; cité par: Cadiet, 2015, p. 307. 
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ي كـه در غيـر ماهيـت    رايو حتي در مورد آ 1شود. اين نوع اعلام در همة مراجع قضايي اعلام مي
تاريخ جلسـة مـذكور بـه طـرفين ابـلاغ       ،كه گفته شد چنان 2.شود شوند، رعايت مي دعوا صادر مي

 ـ     ا ،شود مي  ةما كد آيين دادرسي مدني فرانسه حداكثر ايـن تـاريخ را مشـخص نكـرده اسـت. روي
مهلت « 3:ادامه پيدا كند ،كه لازم باشد تواند تا آنجا قضايي فرانسه پذيرفته است كه اين زمان مي

. بـا  »باشـد  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نمـي  6بيست ماهه زياد نيست و مخالف بند يك مادة 
چنين مقرر كرده است كـه شـور در يـك     1981فوريه  25وزارتي مورخ  ةك بخشناموجود اين، ي

رسيدگي مقاولات شفاهي بايـد رعايـت شـود و     ةمهلت حداكثر يك ماهه از تاريخ برگزاري جلس
عـدم رعايـت مقـررات     4.ادعاي نقض مهلت عادله قابل رسيدگي در مراجع ملي و اروپايي اسـت 

بطـلان همـراه اسـت كـه      رايهمان قانون با ضمانت اج 458 ة، مطابق مادرأيمربوط به اعلام 
، 452مطابق مادة  5صورت گيرد رأي ةالبته ايراد به عدم رعايت مقررات مذكور بايد در همان جلس

ازجملـه   ،منطوق آن شود. اعلامي كه آثاري چنـد در پـي دارد  محدود يه  ممكن است رأياعلام 
و نقطة آغاز مهلت اعتراض به برخي آرا نيز زمـان   6ودش اينكه فراغ دادرس از آن زمان شروع مي

 شود لا ديده مي شفاهي بدان سان كه در حقوق كامن رأيبر پاية تحليل فوق،  7.است رأياعلام 

                                                            
قانون كار فرانسه، روز اعلام راي به طرفين دعوا با درج در پرونده يا نصب در تابلو  1454- 25مطابق مادة  .1

  شود. وسيلة مدير دفتر تذكر داده مي اعلانات به
2. Eudier, Frederique, (2011), Jugement, Répertoire de procédure civile, 
Paris, Dalloz, p.82. 
3. Soc. 6 juin 1991, n° 88- 41.500, Bull. civ. V, n° 290 ; Gaz. Pal. 1992. 1. Somm. 
156, obs. Croze et Morel. 
4. Eudier, op.cit., p.83. 

، 6مطالعات حقوق تطبيقي، دورة  ، نقص اعمال آيين دادرسي در حقوق فرانسه،، حسنر.ك:محسني ٥
 .808-793، صص 2، شمارة 1394

و فصل   شود كه آن را حل محض اعلام، موجب فراغت دادرس از اختلافي مي اي بهر« ق.آ.د.م.ف: 481مادة  .6
آيين دادرسي محسني، حسن، (در همة موارد براي ترجمه كد آيين دادرسي مدني فرانسه ر.ك:  ...».كند  مي

ي ، تهران: شركت سهام1با ديباچه دكتر عباس كريمي و مقدمه پروفسور لوييك كاديه، جلد  ،مدني فرانسه
 .)205ص.  ،1395انتشار، چاپ چهارم، 

عنه را صادر  اعتراض نقض بايد موجه بوده و به دفتر مرجع قضايي كه تصميم معترض« ق.آ.د.م.ف: 82مادة  .7
  ».پذيرش نيست... روز از تاريخ صدور تسليم شود و الا قابل 15نموده ظرف 

كه قانون  ز زمان رأي ممكن است مگر ايناعتراض شخص ثالث اصلي ظرف سي سال ا«ق.آ.د.م.ف:  586 مادة-
 ».به نحو ديگري مقرر كرده باشد...
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را ثبـت و ضـبط كـرد، در     رأيصادر نمود و صدا را ضبط كرد و سـپس   را شفاهاً رأي توان ميو 
 رأيخوانـدن   رأياعلام  وجوديت ندارد. همچنين،مهيچ شفاهي  رأيحقوق فرانسه وجود ندارد و 
 ،شود با اعلام صادر نمي رأيچراكه  ؛شفاهي متفاوت است رأيبا  نظراست به شرح فوق و از اين 

شـود. اعـلام    نفعان به شرح بالا اعلام مي اند، به ذي دادرساني كه در شور شركت نموده رأيبلكه 
آن است. بديهي است، در نظام حقوقي فرانسه كـه   جدا از صدور شفاهي امري كاملاً رأيشفاهي 
 ـ رأيخواهي يـك حـق بنيـادين، وجـود      پذيري يك اصل و فرجام پژوهش هـا يـا    بـازنگري  يارب
  1.آن را كنار نهاد توان نميهاي بعدي بايسته است و به هيچ روي  نظارت

  در حقوق ايران رأيشفاهي و اعلام  رأي .2
شود به حقوق ايران قبل از قانون آيـين   بندي تاريخي مي حقوق ايران را بر اساس يك تقسيم

بندي نه به اين علت  بخشو حقوق ايران پس از آن بخش كرد. اين  1379دادرسي مدني مصوب 
است كه پس از اين سال، شاهد تحول در پذيرش موضوع مقالة حاضر هستيم؛ بـه عكـس، ايـن    

شده  رأيتري به اعلام  تر و مستقيم دقيقتوجه  ،آن است كه پيش از اين سال ةبندي نتيج تقسيم
  بود و پس از آن به اجمال و سكوت جدي برگزار شد. 

   1379پيش از سال  رأيشفاهي و اعلام  . رأي2,1

ميان فقهاي اماميه و نيز در هنگامة نوشتن و اعتبـار آنچـه نوشـته     رأيدر نوشتن يا ننوشتن 
عصـر   ردهـد احكـام و فروعـات آن د    يكه يك بررسي كوتاه نشان م ـ ها هست ، سخناست شده

اند كـه اگـر قاضـي لازم     ع نوشتهرايعلامه حلي در ش است.دگرگون شده جديد نسبت به گذشته 
واجب است كه بالغ باشد و عاقل و مسـلمان و عـادل و بينـا، تـا     «به كارگيرد اي  دانست نويسنده

هـر  «انـد:   د نوشـتن آورده دربارة وجـو  ايشان 2.»آنكه خاطر جمعي حاصل باشد از فريب خوردنش
                                                            

؛ و 50-44، ص پيشينبراي مطالعه دربارة رويكرد نظام حقوقي فرانسه در اين خصوص، ر.ك: محسني، حسن،  ١.
آيين دادرسي لا در جهت عكس، ر.ك: غمامي، مجيد و حسن محسني،  نيز براي ديدن موضع حقوق كامن

 .174-168 ، صص1390تهران: شركت سهامي انتشار،  ،فرامليمدني 
 ةترجم ـ ،ترجمه فارسي شـرأيع الاسـلام  حلىّ، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، (محقق حلي)،  .2

انتشارات دانشـگاه تهـران، چـاپ پـنجم،      :تهران، 4جلد بن احمد يزدي، به كوشش محمدتقي دانش پژوه،  ابوالقاسم
 .1652، ص 1368
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 ـ    المـال   او از بيـت  رايموضعي كه واجب است بر حاكم در آن نوشتن محضـر، پـس آورده شـود ب
چيزي كه صرف كند آن را در اين باب؛ واجب است بر او نوشـتن. و همچنـين اگـر حاضـر كنـد      

 1.»خودواجب نيست بر حاكم دادن كاغذ از خاص مال اي آن را از مال مختص خود. و  كننده طلب
اعـلام كـردن حكـم    «سد: ينو مي ،پردازد ميقاضي جديد  ياربه اثبات حكم پيشين ب هنگامي كه

نوشته، پس اعتباري به حاكم به حاكم ديگر يا به نوشته است، يا به گفتن است، يا به شهادت. اما 
ت را كند كه قاضي بايد قضايا و امانـا  كيد ميأت وي 2.»آن نيست، به جهت امكان شباهت نوشتن

و اعتبـار ايـن نوشـته متعـرض      رأياما دربارة لزوم نوشتن  3،بنويسدو هر ماه و هر سال هر هفته 
اند كه  ريشه در آيين و روش كار آن عصر دارد. برخي ديگر نيز آوردهشوند كه به نظر  مطلبي نمي

 بـر قاضـي واجـب اسـت كـه      ،له درخواست نوشتن نمود اما اگر محكوم ،واجب نيست رأيكتابت 
دادرس بايـد نـام متـداعيين و مميـزات و مشخصـات آنـان را بـا        «در ايـن صـورت    ؛چنين كنـد 

لـه بدهـد و    خصوصيات و مشخصات قضيه در دو نسخه مرقوم داشته و يكي را به دست محكـوم 
به عكس، برخي فقيهان معاصر كه در كار قضا نيز دخالـت   4.»ديگري را در ديوان حكم نگه دارد

جزئي از احقاق حق و رسيدن صاحب حق  رأيكه نوشتن اند  گفته رأيي بودن دربارة كتب ،داشتند
 ؛لازم اسـت  رأياز نظر برخي ديگر، كتبي بـودن   5.مكتوب باشد رأيبه حق خود است؛ پس بايد 

تجديدنظر  رايدر معرض فراموشي قرار دارد و امكان مراجعه به آن ب رأيزيرا در غير اين صورت 
اسـتاد سـنگلجي كـه هـم در حـوزه و       6.ار قاضي غيرممكن خواهد بـود و اثبات خطا يا درستي ك

له از دادرس درخواست نمايـد كـه    در صورتي كه محكوم« اند: دانشگاه حضور داشته، چنين نوشته
حكم را نوشته به دست وي دهد، دادرس بايد خواهش او را انجام دهـد. در صـورتي كـه پـس از     

                                                            
 .1657، ص مانه .1

 .1723، ص همان .2

 .1657، ص همان .3

مؤسسـه نشـر    :قـم ، 13، جلـد  رياض المسائل في بيان احكام الشـرع بالـدلايل   طباطبايي، سيد علي، .4
 .85ص  ،1422 اسلامي،

 ـ ،1توسط سيد علي حسيني ميلاني، جلد  ،كتاب القضا موسوي گلپايگاني، سيد محمدرضا، .5 ، ص 1401نـا،   يب
225. 

، ص 1421موسسه النشر لجامعه المفيد، چـاپ دوم،   ، قم:1جلد  ،فقه القضا  موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم، .6
405. 
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دادرس بايد نام متداعيين و مميزات و مشخصـات   ،دانيمله حكم كتبي را لازم ب درخواست محكوم
آنان را با خصوصيات و مشخصات قضيه در دو نسخه مرقوم داشته، يكي را به دست محكـوم لـه   
داده و ديگري را در ديوان حكم نگه دارد؛ چه ممكن اسـت حكمـي كـه بـه دسـت محكـوم لـه        

نيز بايد در اين حكم تاريخ سال و شود. و  تلف شده و يا آن كه تغيير و تبديلي در آن پيدا ،رسد مي
 ةپيداست كه اين فتاوا مربوط به مرحل 1.»ماه و روز را تعيين نموده تا كه اشتباهي در آن رخ ندهد

  توان از آن دربارة اعتبار نوشتن حكمي كرد.  است و نمي رأيپس از صدور و در واقع ثبت و ضبط 
 1290قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب  443ايران، مادة  ةبررسي حقوق موضوع نظراز 

 ةكتبي دادگاه بايد در جلس ـ رأيبه عنوان نخستين قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته بود كه 
بايـد در   رأيآمده باشد. ايـن   عمل سري به ةحتي اگر مذاكرات شفاهي در جلس ،علني قرائت شود

روز از  پنج، دست بالا ظرف 445ابق مادة پاياني يا در صورت پيچيده بودن دعوا، مط ةهمان جلس
كتبـي بـه طـرفين     رأيو نه روز قرائت آن، روزي بود كه  رأيشد. روز اعلام  آن تاريخ، صادر مي

كنـد   كتبي محكمه، رئيس روزي را تعيين مـي  رأيبعد از قرائت « ،446 ةشد. مطابق ماد داده مي
روز قانونـاً روز اعـلام حكـم محسـوب     قرائت به طـرفين ادا شـود. آن    رأيشده ب كه حكم نوشته

بايد دانست موعد استيناف و تميـز از روز اعـلام   « :توضيح نوشته بودنددر دكتر مصدق ». شود مي
هيچ حكـم  «همچنين نمايد و  خود را علني قرائت مي رأيشود نه از روزي كه محكمه  شروع مي

 »كيـل آنـان اعـلام شـده باشـد     مگر اينكه به طرفين يـا بـه و   ،توان مجري داشت يا قرار را نمي
ند كه در اين قـانون اولاً ميـان   ا هنمود  درستي اشاره به با وجود اين، مرحوم متين دفتري 2.»)454(
بيني  موعدي پيش رأيتشريفات قرائت  رايخلط كرده و ثانياً ب» رأيابلاغ «و » رأياعلام «روز  

درسـتي   را بـه  رأياعـلام و ابـلاغ    نكرده است. قانون اصول محاكمات آزمايشي نيز تفاوت ميان
روشـني تبيـين    ، كوشش شد مرز اين تفاوت بـه 1318در قانون آيين دادرسي مدني  3.روشن نكرد

اين قانون، دادگاه پس از ختم دادرسي در همان روز يا دسـت بـالا ظـرف     152د. مطابق مادة وش

                                                            
، 1380طـه،   قـزوين: با تصحيح و تعليقات محمدرضا بنـدرچي،   ،آيين دادرسي در اسلام  سنگلجي، محمد، .1

 .168-167صص 

با مقدمـه و تصـحيح حسـن محسـني،      ،م حقوقيدستور در محاكمصدق السلطنه، مصدق السلطنه، محمد،  .2
 .231-230، صص 1396تهران: شركت سهامي انتشار، 

 .20، ص1378، تهران: مجد، 2جلد  ،آيين دادرسي مدني و بازرگاني، احمد دفتري، متين .3
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جلسه قيد و  بايد در صورت رأيو در فرض اخير، زمان اعلام  كرد خود را اعلام مي رأييك هفته 
علني دادگاه قرائت شود  ةرأي بايد در جلس«نيز مقرر داشته بود:  156به طرفين اعلام شود. مادة 

همچون فرانسويان موجوديـت   دكتر متين دفتري ،به هر روي». اگرچه جلسه دادرسي سري بوده
صـورت   شود كه بـه  ناميده مييافته و رأي  تصميم دادگاه وقتي تحقق«پذيرد:  نانوشته را نمي رأي

همچنين در مادة  1.»يد و فقط از آن زمان رسميت دارد و رأي صادر شده محسوب استرآنوشته د
به درستي با تمايز ميـان اعـلام تصـميم و ابـلاغ و تسـليم       1319قانون امور حسبي مصوب  26

غ شـود در دادگـاه   هرگاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد به او ابلا«رونوشت آن چنين آمده است: 
حاضر باشد تصميم دادگاه به او اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نيـز بـه او داده   

شفاهي همچون سـنت   رأياين مطالعه، در قوانين پيشين اثري از امكان صدور  ةپاي . بر»شود مي
 ،ر فرضـي خـاص  يـا د  رأيگذار به نحوة اعـلام   شود و دست كم قانون و قوانين فرانسه ديده نمي

، و امور حسـبي  هاي معامله ثير در حقوق بستانكاران و طرفأت دليل به ،ورشكستگي رأيهمچون 
  2.اعلان آن توجه كرده استبه 

  1379پس از سال  رأيشفاهي و اعلام  . رأي2,2

شفاهي به ميان نيامده است. دقـت در   رأيدر قوانين كنوني ايران همچون گذشته، سخني از 
قانون آيين دادرسـي مـدني    296قضايي بايد نوشته شود. مادة  رأيدهد كه  نشان مياين قوانين 

گرچه به كتبي بودنِ ا 1392كرده است. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب   اشاره رأينوشتن به 
با توجه به لزوم كتبي بودن اظهار نظر دادسـتان دربـارة    است، قرار نهايي بازپرسي تصريح نكرده

ضرورت بايد چنين وصفي  قرار بازپرس نيز برابر همين رسد  ، به نظر مي165 بق مادةاين قرار مطا
در دادگاه كيفري يك و  رأيداشته باشد. همچنين با توجه به لزوم پاكنويس نمودن يا تايپ شدن 

بايد بـر ايـن عقيـده     3،هاي كيفري دو و انقلاب و اطفال و نوجوانان ضرورت رعايت آن در دادگاه
يا  شود. لزوم پاكنويس صورت كتبي صادر مي هاي نخستين كيفري نيز لزوماً به دادگاه أيربود كه 

                                                            
 .41، ص همان .1

 .1311، قانون تجارت 558ر.ك: مادة  .2

 405مـادة  ...».  روز از تاريخ انتشار پاكنويس يا تايپ شود 3ظرف  رأي دادگاه بايد حداكثر«ق.آ.د.ك:  378. مادة 3
هاي كيفري مقرر گرديده  ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاه« ق.آ.د.ك:

  ».است
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شود. همچنين مهلت  هاي تجديدنظر نيز رعايت مي عنوان يك اصل در دادگاه ، بهرأيتايپ شدن 
حكايت از لزوم كتبي بودن  1،شده است به دادگاه تجديدنظر داده رأي يانشا راياي كه ب هفته يك
قـانون آيـين دادرسـي     469اين دادگاه دارد. در ديوان عالي كشور نيز با توجـه بـه مـادة     در رأي

 2.نيسـت  رأيكمترين ترديدي در كتبي بودن  ،)410همچون قانون آيين دادرسي مدني ( ،كيفري
هـم   1390قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديـوان عـدالت اداري مصـوب     77و  59، 58از مواد 

قـانون آيـين دادرسـي     295به هر روي، مقنن در مادة  3.قابل استنباط است يرألزوم كتبي بودن 
آنكه همچون قوانين پيشين تشريفات اعلام و  به اصحاب دعوا سخن گفته بي رأيمدني از اعلام 

را بيان نموده باشد. آيا در اينجا بايد آييني همچون آيين دادرسي مدني پيشـين را بـه    رأيقرائت 
دو اصل  رأيجاري بدانيم؟ از روش قانون آيين دادرسي مدني دربارة اعلام ها  عنوان عرف دادگاه

صورت عمومي  دادگاه بايد در جلسة علني و به ديگر سخن به رأينخست اينكه  :شود برداشت مي
ويژه  دهد؛ به مطلوب عدالت را در معرض نظارت مردم قرار مي رايگونه اعلام، اج اعلام شود. اين

آخرين دفاع از اصل علني بودن عـدالت  « رأيها غيرعلني است، اعلام عمومي  كه رسيدگي جايي
و  5را از آثار اصل هفتاد و ششم قـانون اساسـي مشـروطه    رأياستاد متين دفتري، اعلام  4.»است

 ـ   چرا كه از يك ؛دانست مي و طرفين دعوا دادرسان رايفايده ب رايدا طـرفين   رايسـو تضـميني ب

                                                            
صـورت   دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همـان جلسـه و در  « ق.آ.د.ك: 460. مادة 1

  ».عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته، انشاي رأي كند...
طور مستدل، مستند و مكتـوب نسـبت بـه نقـض يـا ابـرام        ... دادستان كل يا نمايندة وي با حضور در شعبه به« .2

پرونـده و مفـاد   كند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويـات   خواسته، نظر خود را اعلام مي معترض عنه يا فرجام
گزارش و مطالب اظهارشده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نمايندة وي در مـتن دادنامـه، بـه شـرح زيـر اتخـاذ       

  ».كنند:... تصميم مي
شعبة ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يك هفتـه  «ق.ت.آ.ع.ا:  58 . مادة3

 -نظـر باشـد؛ الـف    دادنامه بايد حاوي رأي بر مبناي اتفاق«ق.ت.آ.د.ع.ا:  59مادة ». يدنما مبادرت به انشاي رأي مي
نظر نباشـد،   كه رأي بر مبناي اتفاق درصورتي« ق.ت.آ.د.ع.ا: 77مادة ...». -شماره دادنامه و شمارة پرونده، ب تاريخ،

  ».شود و... نويس رأي درج مي نظر اقليت نيز در پيش
4. Le dernier bastion du principe de la publicité de la justice. (KAYSER, Le 
principe de la publicité de la justice dans la procédure civile, in Mélanges Hébraud, 
p. 501; cité par: (Eudier, op. cit., p .84). 

صورت  في عصمت باشد در اينانعقاد كليه محاكمات علني است مگر آنكه علني بودن آن مخل نظم يا منا« .5
 ».نمايد لزوم اخفا را محكمه اعلان مي
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 ـاست كه دادرسـان   جـه صـادر كنـد تـا نـزد مـردم و افكـار عمـومي در معـرض اتهـام           ي مورأي
خود دادرسـان   رايب« رأيقرار نگيرد. از سوي ديگر، اعلام عمومي » شكني انگاري يا حق سهل«

پـس از امضـا    رأيهمچنين ضامن قاعـدة عـدم تغييـر     رأياعلام ». نيز ماية قدر و منزلت است
اين اصل دو  راياست. اوديه ب رأياز زمان اعلام اصل ديگر، لزوم تعيين و اطلاع طرفين  1.است

از نظر  ،بدانند را رأيكند: اينكه طرفين از قبل تاريخ اعلام  شناختي و دادرسي بيان مي فايدة روان
منشـأ آثـار متعـددي     رأيآنها دارد. از نظر دادرسي نيـز تـاريخ اعـلام     رايرواني اهميت زيادي ب

است. عدم رعايت اين اصول به حقـوق مسـلم    رأيت از هاي شكاي همچون آغاز مهلت برخي راه
قانون آيـين   404در راستاي اين عرف، مادة  2.كند طرفين و اعتبار سازمان قضايي خدشه وارد مي

در دادگاه تصريح كـرده   رأيي است كه به قرائت رايتنها قانوني لازم الاج 1392دادرسي كيفري 
علني دادگاه [كيفري يك] با حضور متهم يا وكيـل   ة، بلافاصله جلسرأي... پس از صدور « است:

توسط منشي دادگاه بـا صـداي رسـا قرائـت ...      رأياو و شاكي تشكيل و  ةاو و دادستان يا نمايند
هـاي كيفـري و تجديـدنظر     در دادسـرا يـا سـاير دادگـاه     رأيبا وجـود ايـن، قرائـت    ». شود... مي

در قانون آيين دادرسي مدني به خلاف قـوانين   گرچه ،نشده است. اما از نظر پژوهندگان بيني پيش
و  295دقت دوباره در مادة  ،در جلسة علني يا غيرعلني تصريح نشده استرأي گذشته، به قرائت 

 كنـد كـه   قانون آيين دادرسي كيفري اين انديشه را نيرومنـد مـي   404و توجه به حكم مادة  296
آمـده   295چنان آييني معتبر است. در مادة به عنوان وسيلة نمود و نمايش عدالت هم رأياعلام 
نمـوده و   رأي يپس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشـا «است: 

 رأيدر غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفتـه انشـا و اعـلام     ،نمايد به اصحاب دعوا اعلام مي
لفظـي بايـد    ياه پـس از انشـا  دادگ ـ رأي« گويـد:  در تكميل ايـن مـاده مـي    296مادة ». كند مي

نتيجـه   تـوان  به بيان ديگر، از اين مـواد مـي  ». شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد... نوشته
كنـد و   را به طـرفين اعـلام مـي    رأيقانون آيين دادرسي مدني، دادگاه  295برابر مادة  گرفت كه

سخن بـه ميـان    رأيشا و اعلام از ان 295مقصود از اعلام نيز قرائت آن است. همچنين، در مادة 
لفظي نيز معنـايي جـز    يداند. انشا لفظي مي يبلافاصله، انشا را همان انشا 296آمده است. مادة 

                                                            
 .20ص  ،پيشيناحمد،  دفتري، متين .1

2. Eudier, op. cit., p.82. 
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را كنار گذاشت و بر اين عقيده بـود   2بايد ترديد ،بدين ترتيب 1.تواند داشته باشد نمي رأيخواندن 
ر صـورت امكـان دادگـاه در همـان     كه در دعاوي مدني هم دادگاه پس از اعلام ختم دادرسـي د 

نمايد و سـكوت قـانون دربـارة نحـوة تعيـين       به اصحاب دعوا اعلام مي ،نموده رأي يجلسه انشا
چراكه ايـن ترتيبـات فروعـات بـر      ؛و ابلاغ به طرفين مانع اين كار نيست رأيتاريخ جلسة اعلام 

كنـد. فـوري بـودن     ارد نميدادگاه خلل و ةاست و كمبود آنها به اصل وظيف رأياصل لزوم اعلام 
در زمـاني بعـد، بـه حكـم وجـوب       رأي. اعـلام  آورد اشكالي به بار نمي رأيدادرسي نيز در اعلام 

اين تاريخ را به طرفين اطـلاع دهـد.   دهد كه  واجب، بر عهدة دادگاه اين وظيفه را قرار مي مقدمة
خواندن آن بلافاصله پـس از   از طريق رأيگذار به لزوم اعلام  باوجوداين، شايسته است كه قانون

مراتب را اعلام كنـد، در قـانون    ختم دادرسي و ابلاغ زمان اعلام در مواقعي كه قصد دارد متعاقباً
مـادة   برشـمرده شـد،   ازاين پيش رأياعلام  رايهايي كه ب بيني كند. علاوه بر فايده مقرراتي پيش

دادگاه آورده است. پس  رايالزام ب قانون آيين دادرسي كيفري فايدة ديگري را در قالب يك 404
گمـان   بـي ». شـود  توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم مي«توسط منشي، مفاد آن  رأياز خواندن 

تفهيم اسـت. بـه    ايه توسط مقام قضايي يا وكيل دادگستري از مؤثرترين روش رأيتفهيم مفاد 
برداشت ناروا در درسـتي عملكـرد   كند، راه هرگونه  را تفهيم مي رأيويژه هنگامي كه دادگاه مفاد 

به منطوق آن، همانند حقـوق فرانسـه، بـا     رأيشود. اجازة انحصار اعلام  قاضي و دادگاه بسته مي
 رأيچراكه در موارد بسياري كـه   ؛تواند بسيار مفيد باشد جويي در وقت نيز مي توجه به لزوم صرفه

طرفين را نيـز   تواند ، بلكه ميباشد آور ملال ممكن استتنها  مفصل و مطول است، خواندن آن نه

                                                            
انوري، حسن و (وجود آوردن، نوشتن و سرودن آمده است  انشا كردن در فرهنگ انوري به معناي ساختن، به .1

بنابراين انشا كردن بدون )، 219 ، ص.1382، سخن، چاپ دوم :تهران، 1جلد ، فرهنگ بزرگ سخن ، ديگران
را به كار » انشاي لفظي«هنگامي كه  تواند هم به معناي گفتن و ايجاد كردن باشد و هم نوشتن؛ اضافه مي

گيرد. دكتر  بريم، ناگزير بايد آن را به معناي گفتن بياوريم. انشاي لفظي در برابر انشاي غيرلفظي قرار مي مي
وسيله ابراز قصد و رضا در عقود، اگر غير لفظ باشد «اند:  ي لنگرودي انشا به غير لفظ را چنين تعريف كردهجعفر

محمدجعفر، دكتر جعفري لنگرودي، ». ((مانند نوشته و اشاره و افعال در معاملات) آن را انشاي غيرلفظي گويند
  ).686 ، ص1378گنج دانش،  :تهران، 1د ، جلمبسوط در ترمينولوژي حقوق

رأي، آن  گذار از انشاي لفظي بعيد نيست منظور قانون«اند:  اند، آورده برخي پژوهشگران كه منصب قضايي داشته .2
مبسـوط در   مهـاجري، علـي،  » (صورت اداي كلمه و الفاظ اعلام و ابـراز دارد  بوده باشد كه دادگاه بايد رأي را به

 ).54ص.  ،1387فكر سازان، ، تهران: 3جلد  ،آيين دادرسي مدني
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اهـداف   رأي،را منتفي كند. به باور پژوهندگان، خواندن منطوق  رأيثر ؤتفهيم م سردرگم و عملاً
بـه معنـاي    رأيآورد. بار ديگر اين پرسش كه آيا اعـلام   را تا اندازة بسيار زيادي برمي رأياعلام 
چنـد دليـل يكـي    بـه  اين دو  ،رسد به نظر مي. شود در اينجا ارزيابي مي ،شفاهي است رأيصدور 

آمده است و  رأيدر كنار ضرورت اعلام  رأينيستند: يك اينكه در فرانسه اصل لزوم كتبي بودن 
بـه معنـاي اطـلاع يـافتن      رأيدوم اينكه اعـلام   ؛دهد دومي جايگزين اولي نيست اين نشان مي

آنكه در صدور  غيرعلني است، حال يابا قرائت آن در يك جلسة علني  رأيطرفين دعوا از منطوق 
انشا شده و ممكن است اعلام شود يـا اينكـه ضـبط گـردد و سـپس بـه        لفظاً رأيشفاهي،  رأي

 ،شفاهي رأيسوم اينكه در كشورهايي كه رواج دارد،  ؛طرفين اعلام و در نهايت ثبت و ضبط شود
اي كـه پـس از    گونـه  ة آن، بـه ، هر چند با ذكر كوتاه يا بلند اسباب موجهرأييعني اصدار شفاهي 

آن به طرفين، وجود  ةدرج در پرونده يا ارائ رايهيچ الزامي به مكتوب كردن آن، جز ب رأيصدور 
 رأيالزامي است كه قبل يا بعـد از اعـلام    رأينداشته باشد. اين در حالي است كه مكتوب شدن 

 153كمـات حقـوقي و مـادة    قانون اصـول محا  443چهارم اينكه مادة  ؛شود بر دادگاه تحميل مي
هـم بـه    1379قانون آيين دادرسـي مـدني    296و  295و مادة  1318قانون آيين دادرسي مدني 

شـفاهي   رأيپنجم اينكه اگرچـه   ؛اند زمان تصريح كرده همطور  بهو هم به نوشتن آن  رأياعلام 
تصـور اسـت، در    كه در اعلام قابـل درك و  شود و آن چنان طرفين در دادگاه خوانده مي رايهم ب

بـه   اسـت،  صادر شده شفاهاً ي كه قبلاًرأيبه واقع،   ،آن مرز ميان صدور و اعلام مشخص نيست
  شود.  و به هر روي، ميان صدور و اعلام تمايز ايجاد ميطرفين اعلام 
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  گيري نتيجه
لا مزايايي مانند صرفه جويي در وقـت و آزاد نمـودن    شفاهي در نظام حقوقي كامن رأي رايب

تطبيقي نشـان داد كـه    ةولي مطالع ،است منداند كه در جاي خود ارزش فرصت قضات را برشمرده
ش حقـوق ايـالات   رايلا رواج ندارد و گ ـ اين رويه در تمام كشورهاي وابسته به نظام حقوقي كامن

كتبي است. در كشـورهايي هـم كـه     رأيبا وجود همة محاسني كه دارد، به صدور  امريكامتحده 
توانـد   شـفاهي در آن مـي   رأيميان دعاوي كه صـدور  است معمول است، كوشش شده  اين رويه

  تفكيك ايجاد شود.  ،مفيد باشد و ديگر دعاوي
در نظام حقوقي فرانسه  رأيگيري  مادي شكل ةنيز كه به عنوان يكي از سه مرحل رأياعلام 
پـس از شـور و    رأي شفاهي متفاوت است و مقصود از آن خواندن رأيشود، با صدور  شناخته مي

بـه ويـژه    ،قبل يا حتي پس از نوشتن است. اين روش نيز از مزاياي انكارناپذيري برخوردار اسـت 
از منظـر روانشناسـي قضـايي و    آورد و  هم مـي اطرفين فر رايرا ب رأياينكه موجبات تفهيم بهتر 

  ثر است.ؤعدالت م راينشان دادن جايگاه دادرسان و قضاوت در اج
شفاهي وجود ندارد و نـواقص مقـررات    رأيصدور  راياريخ حقوق موضوعه ما بمقرراتي در ت

بيش از حد مخل است. گرچه مقنن در قانون آيين دادرسـي مـدني بـه     رأياعلام  ةملي ما دربار
هم مفهوم و هم آيين آن ناشناخته اسـت و   ،پس از ختم دادرسي اشاره نموده رأيضرورت اعلام 

  نمايد. هوم و مبناي اين اعلام را تبيين ميپژوهش حاضر تا حد زيادي مف
 تـوان  مـي  رأيشـفاهي و اعـلام    رأيهاي حقوقي در خصـوص   نظام ةبه هر روي، از مقايس

شفاهي بيش از آنكه موضوعي حقوقي باشـد، امـري اجتمـاعي و     رأيدريافت كه پذيرش صدور 
لا و رومـي ژرمنـي را    هاي حقوقي كـامن  از آنجا كه مرز نظامهاي حقوقي است و  وابسته به سنت

شـفاهي   رأيصـدور   ويژه آنكهكارگيري در حقوق ما نيست. به  دهد، به سادگي قابل به نشان مي
مراجعه و نگهداري نيست.  يارب رأيمانع ثبت و ضبط بعدي حتي در كشورهايي كه ميسر است، 

را بـه شـكل   خـود   رأيتوانند  ثر مقام نيست و قضات ميؤشفاهي م رأياين نظام، نوع صدور در 
شـود سـرعت بيشـتري در كـار      كار موجـب مـي  ضبط صدا تا قبل از ثبت و ضبط نگاه دارند. اين 

ييـد  أشفاهي دائر بر رد تجديدنظرخواهي يا ت رأيبه ويژه آنجايي كه با صدور  ،قضايي ايجاد شود
 ي بـا ارسـال يـك   يارنخستين قابل اجرا است و اين عمليات اج رأيتجديدنظرخواسته، عين  رأي
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گمـان، ايـن راهكـار     بي شود. نخستين انجام مي رأيييد أاعلام ت يارييديه به دادگاه نخستين بأت
 ـ در فرضي قابل توصيه است كه طريقـة   صرفاً فـرارو نباشـد و در    رأيشـكايت از   رايديگـري ب
است، از آنجا كه شكايت تجديـدنظرخواهي  يك مرحله اصل بر رسيدگي در هاي حقوقي كه  نظام

، به شكل شفاهي ادامه رأيد، هدف تسريع در صدور شو يست يا به سختي پذيرفته مييا ممكن ن
، ارزش پژوهش حاضر بيش از آنكه توصيه صدور ايـن گونـه   بنابراين ي است.رايدادن عمليات اج

كـه در حقـوق مـا همچـون      رأيكيد بر عدم امكان اسـت. بـا ايـن وصـف، اعـلام      أباشد، ت رأي
 يارهـاي مهـم اج ـ   يكـي از روش  دارد،وقي رومي ژرمني مقرراتـي  كشورهاي وابسته به نظام حق

اين كار مقـررات   رايشايسته است مقنن بيشتر و بهتر از محاسن آن بهره ببرد و بعدالت است و 
 راي، راهكارهاي موقتي برأيشفاهي و هم اعلام  رأيآن را تكميل كند. با وجود اين، هم صدور 

 ـبه معناي  رأيل قضايي هستند و هيچگاه نوشتن مديريت زمان و توجه به اثربخشي عم ج را راي
  كنند. از آيين دادرسي حذف نمي
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